
يكي از دغدغه هاي روشن بين  و درونگر، گـذشـت   
زمان است، گذشت ثانيه ها ،گذشت دقـيـقـه هـا و         

 .گذشت روزان و شبان گريز پا.ساعت ها
در اين ميان مردم بي خيال لحظه هاي عمر را بر بـاد    
ميدهند، بي آنكه به گذران لحظه هـاي آن نـيـمـه           

 .نگاهي اندازند
پيش گـام    )  هوفمانستال ( ولي يك شاعر آگاه چون 

مكتب ادبي سمبوليسم و شاعر ارزنـده اتـريـش و          
آلمان ،گذشت زمان را خيام وار درك ميكند و سايه 
روشن نيم رنگ گذران زندگي را در مي يـابـد بـي      
آنكه بخواهد خود را در هاله روياها گم كند آنـجـا     

 كه مي سرايد
 ميوه هاي كال آرام آرام مي رسند

 ودر خاموش شب از شاخه فرو مي افتند
 ساعتي چند بر زمين مي مانند

 سپس مي بوسند و به خاك مي پيوندد
و كودكان، بي آنكه چيزي در يابـنـد بـزرگ مـي         

 شوند و بزرگتر 
 و جاده ي زندگي را به آرامي به پايان مي برند

راستي اين همه خنده و گريه براي چيست آيـا مـا       
همه ، كساني نيستيم كه جاودانه تنهاييم؟ ودر مـيـان   

 جمع همدمي نداريم؟
خواجه اهل راز، حافظ شيرازهم آنجا كه بـه گـذر       
عمر اشاره دارد مخاطبان را به نشستن كنار جوي آب 
روان فرا مي خواند تا به گذر روزان و شبـان عـمـر      
بنگرند و آن را بيهوده از دست ندهند،چه فرصت ها 

 .دير بدست مي آيد ولي زود از ميان ميرود
 بنشين بر لب جوي و گذر عمر ببين

 كاين اشارت به جهان گذرا ما را بس
فتوحي كه مجموعه سروده هايش با نام )آوا رضايي(

سايه هاي آويزان انتشار يافته است در بـاره گـذر         
زمان با زباني ديگر اين باور را بازتاب مي دهد و مي 
گويد عقربه ها در انحصار زمان است و ما انسانها چه 
زن و چه مرد غنوده بر پهنه ي زمينيم و  نظاره گـر    
تراشه هاي حسرت كه بر هستيمان سايه افكـنـده و     

 گاه و بيگاه ما را آزار مي دهد
 خود را نمي يابم

 عقربه ها 
 در انحصار زمان 

 زنان و مردان خوابيده در پيكر زمين
 تراشه هاي حسرت
 در ضيافت ترانه ها

 نگاهي از آه ماه

 افتاده بر آفتاب
اين گونه سروده ها كه رنگ سمبوليـسـم بـه خـود         
گرفته نمايشي از دغدغه ي نسل امروز است يا دست 
كم دغدغه ي بخشي از نسل امروز كه تلاش ميكـنـد   
انديشه را بصورتي كه حواس پنجگانه را مـخـاطـب      

 قرار 
دهد بيان كند وآنچه را كه بر حواس اثر ميـگـذارد،   

 به انديشه و خرد پيوند زند
آنچه روشن است شاعر ميخواهد پـديـده هـا را از          
پشت روحيه ي خيال انگيز بنگرد روحـيـه اي كـه        
نمايي مه آلود دارد و فضا را نيمه تاريـك احسـاس     

 .كندمي
آوا رضايي در سروده هاي ديگرآهنگ ثانيه هـا را    
هراسان به وصف ميكشد و حركت عقربه ها را بـر      
صفحه ي ساعت بوسه اي مي پندارد كه بر چهره ي   

 .زمان نقش گرفته است
 هراسان است 

 ساعت
 در شكل هندسي خويش

 به قاعده 
 عقربه ها 

 بوسه ميزنند 
 ...زمان را

شاعر در جايي ديگر ، نوع نگاه خويش را تغيير مـي  
دهد و جلوه گري ايهام آميز زندگي را از تـيـررس     
نگاه تيز بين خود به يك سو مي افكند تا به زندگـي  

 :و هرچه در آن است لبخند زند و اميد وارانه بگويد 
 آنگاه كه ايمن مي شوم از كلامت 

 از نگاهت/مي رويم 
و روزانه اين اميد را تا آنجا مي گشايد كه در رگـه    
هاي تصورش،درختاني كه در زمستان سرد فسـرده    
اند ، با گرمي و روشني ديدار دلدار از خواب گران 
زمستاني بيدار مي شوند و همچون بهاران شكوفه مي 

 :دهند
 وقتي، تو با مني 

 درختان 
 در سپيدي سرد 

 هم 
 شكوفه مي دهند

شاعر با راز و رمز عشق و شراره هاي سوزان محبـت  
) شـنـاخـت      (  آشناست و اين آشنايي را بـه نـوعـي     

رسانده است، شناختي كه با دمـدمـه هـاي هسـتـي          
آفرين عشق دمساز است و شاعـر را وا مـي دارد           

آواي موسيقي را چاشني ترانه اش كند و با احساسي 
 كه از درونش زبانه مي كشد به 

او در اين حالت تـكـرار   . سمبل ها و آهنگ ها بنگرد
عشق را چون امواجي مي داند كه ناگهان بر پهنه ي   
دل دريايي اش رخ مي نمايد و خود را بـا دلـداري       
روبرو مي بيند كه تاكنون نمي شناخته ولي انـتـظـار    

 ديدار او را داشته است
 تكرار عشق را امواج مي داند

 تويي كه نمي شناسمت يك روز مي آيي
 ومن 

 با دل دريائيم 
 امواج را 

 .هموارخواهم كرد
گريستن و ريزش اشك هاي اندوه با چشم سرو كار 

) زبان افسوس( دارد ولي نوعي از گريستن هست كه 
نام گرفته و جلوه هاي نمـاديـن آن از ديـد ژرف            
نگران پنهان نمي ماند به ويژه زماني كه مسـئلـه ي       
دردو هجران وسايه فراق در ميان بـاشـد و شـاعـر           
فرصت مي يابد هجران يار را به گريستن لبان  تشبيه 

 :كند و چنين نغمه سر دهد 
 با لبانم گريستم

 سايه ات 
 مدام 

 كند ريزش مي
 بر فاصله ها 

بر باور آوا رضايي شعر جسي است خـوابـيـده كـه       
مخاطبان را بيدار ميكند و تا زماني كه شعر در ذهـن  

 شاعر است  در چهره ي تصوير
جلوه گري دارد ولي هنگامـي  )  خود آگاهي شاعر ( 

كه روي كاغذ مي آيد و بر صفحات كتـاب نـقـش      
گرفت ديگر به خوانندگان پيوند مي يابد تا در زيرو 
بم سروده هاي شاعردرد زيستن را كـه او احسـاس       
كرده، دريابند و راز دلبستگي  ها و اضطراب هـا را    
در رقص واژه ها و آرايه ها و تصوير هـاي ذهـنـي      
خود شكل دهند و در هم آميزند مگر نه آنست كـه    

 خود شاعر مي سرايد
 بر جبين شعر حك مي شوم 

 يك خط در ميان
 ومي نشينم 

 در دهان زمان 
 تا جاري شوم

 بين دو واژه ي شيار 
 .كه نوشته نشده هرگز

 ها توسط استاد مدرسنقد مجموعه سايه
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    جوان ناكام

 قاسم صرافان    ����

 رسد از راهاول روضه مي
 ها كوتاهقد بلند است و پرده

 آه از آن شب كه چشم من افتاد
 اي از ماهپشت پرده به تكه

 ي هيأتم من و حساسبچه
 به دو چشم تو و به رنگ سياه
 مويت از زير روسري پيداست

 !لااله الا االله... دخترِ
 دلم خوش بود»ولالضالين«به 

 با دو نخ موي تو شدم گمراه
 فهمندهايم زبان نميچشم

 دين ندارد كه مرد خاطرخواه
 آورم آن ورچاي دارم مي
 !يا االله! خواهران عزيز

 لرزيدسيني چاي داشت مي
 -ناگاه... رسيدم كنار تومي

 پا شدي و نسيم چادر تو
 برد با خود دل مرا چون كاه

 واي وقتي كه شد زليخايم
 با يكي از برادران همراه

 يوسفي در خيال خود بودم
 ناگهان سرنگون شدم در چاه

 »زاغكي قالب پنيري ديد«

 و چه راحت گرفت از او روباه
 رود آهوگريزد و ميمي
 كشم من فقط برايش آهمي

 هميشه خرمايت! آي دنيا
 بر نخيل است و دست ما كوتاه 

    انتظار سحر
 حبيب اله زارع        ����

 دوش اشك رخ تو قلب مرا ويران كرد
 دل پر رنج تو افكار مرا حيران كرد

 در چشمان من اندر صدف قلب فتاد
 سخن از خاطره بود، عشق به يادم افتاد

 اشك شمع دلم از غصه به بار آوردي
 چون كه اين بار ز انديشه بهار آوردي
 با خلوص دل خود زخم زدي بر نظرم

 بربودي دلم و خسته بكردي گذرم
 سخن دل زدي و پاك ستودي سحرم

 من ز خود مست بدم ليك تو كردي خبرم
 صنما بار دگر گريه به حالت كردم

 گريه با اشك دلم بهر وصالت كردم
 رنج بسيار ببردم كه ببينم نظرت

 درد بسيار كشيدم كه بگيرم خبرت
 شوق ديدار تو ما را به سحر رام نمود

 ي شب خلوتي آرام نمودبر سراپرده
 ياد و اعمال تو برپاست به زيبايي شعر

 گل خورشيد تو برجاست به شيدايي شعر
 شب نشينيم به پاس سحرت ياد كنيم

 از فراقت صمنا گريه و فرياد كنيم
 انتظار فرجت بهر حبيبت سخت است

 آرزوي رخ تو بر همگان نوبخت است 

    همسفرهمسفرهمسفرهمسفر

 سعيد پورزال     ����

 كنيتا به هم خورديم گفتي فكر بهتر مي

 كني؟گلهاي من را باز پرپر مي! همسفر
 بردگاه سد بين ما را آب با خود مي

 كني؟يك لحظه با من باز هم سر مي! خوب من
 امها دادههايم را به دست قاصدكنامه

 كنيبي وفا چشم مرا هر روز و شب تر مي

 ها از هم گسيختابرها خوردند بر هم، قلب
 كني؟مانده از من يك سفر، اين نيز آخر مي

 اي خرما به دست من بدهيا خدا يا دانه
 كنيسهم ترديد مرا با خود برابر مي

 ها يك دانه گندم، سهم ما هم از بهشتچشم

 كنيناز شست، عشق را بي بام و پيكر مي
 ...آسمان امشب چراغاني، گمانم نوعروس

 كنيحال من را باز از اين نيز بدتر مي

 طرح
 

 زنده ياد محسن پزشكيان    ����

 در روزهاي خلوت دلگير برفي
 نام مرا

 ي سرد زمستانبر شيشه    
 با آه ه ه 

 بنويس


